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  انگليس و اروپا ، تحليل گفتمان سياست خارجي (مدل لاكلاو و موف)
  

  2فاطمه هموئي - 1زادهاحمد نقيب
  15/1/92تاريخ دريافت: 
  25/3/92تاريخ تصويب: 

  چكيده
 اسـت  داشـته  شـهرت  بـدين  همـواره  اروپـايي،  بـزرگ  قـدرت  ي ازيك ـ عنـوان  به بريتانيا
 كشــور ايــن واقــع در. ســازي اســتاروپــا و اروپــايي در همگرايــي تعميــق مخــالف كــه
 بـه  و بـوده  اروپـايي  فدراسـيون  يـك  بـه  اتحاديـه  تبـديل  مخالفان ترين سرسخت از يكي

 رونــد بــه پيوســتن بــه وادار را بريتانيــا اقتصــادي الزامــات تنهــا نظــران، صــاحب اعتقــاد
 فراآتلانتيكــي نگــاهي خــود هــاي سياســت در كشــور ايــن و كــرده اروپــا در همگرايــي

. اين مقاله بـر آن اسـت تـا بـا بهـره جسـتن از نظريـه گفتمـان لاكـلاو و مـوف، بـه            دارد
ــايي و ــدلول    شناس ــا (دال و م ــانه ه ــل نش ــت    تحلي ــان سياس ــود در گفتم ــا)ي موج ه

ــه توســط  ــا ك ــه اروپ ــوان يكــي  خــارجي اتحادي ــه عن ــا ب عضــو  مهــم كشــورهاي بريتاني
تــا  دهنــده بــه آنهــا بپــردازداتحاديــه مفصــل بنــدي شــده و نيــز فضــاي گفتمــاني شــكل 
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ــد ــاخته فراين ــدن برس ــت ش ــايي هوي ــايي و بريتاني ــونگي و اروپ ــان چگ ــذيري امك  پ
  .شود خارجي بريتانيا تبيين پرتنش سياست رويكرد

  
مـان،  بريتانيـا، وحـدت اروپـا، هويـت، سياسـت خـارجي، تحليـل گفت        :يكليـد  واژگان

  ه حاشيه رانيدال و مدلول، برجسته سازي، ب

  

  مقدمه

. اسـت  بـوده  مشـكل  دچـار  اروپـايي،  همگرايـي  بـا  سـازگاري  بـه  نسـبت  همـواره  بريتانيا
 همـواره  كـه  اروپـا  اتحاديـه  ملـي  هـاي  سياسـت  در تغييـرات  از ناشـي  چندان مسئله، اين

 ايـن  چنـد  هـر . اسـت  نبـوده  اروپـا  دولتـي  هـاي  رويـه  در تغييـرات  يـا  و انـد  بوده ملايم
 و گيــري تصـميم  فراينـدهاي  دولـت،  نهـادي  ســاختارهاي و بـوده  مهـم  بسـيار  تغييـرات، 
 جـدي  هـاي  چـالش  حتـي . اسـت  داده قـرار  تـأثير  تحـت  بسـيار  را اجرايي هاي سياست
 دائمـي  مخالفـت  و ناهمـاهنگي  ايـن  علـت  نيـز،  دولتـي  هـاي  رويه در تغييرات از حاصل
 ايـن  بـه  بخـش  مشـروعيت  گفتمـان  يـك  فقـدان  اينهـا،  از تـر  مهـم . اسـت  نبـوده  بريتانيا

. باشـد  مـي  اروپـايي  همگرايـي  رونـد  بـا  كشـور  ايـن  ناسـازگاري  اصـلي  عامـل  تغييرات،
 بـه  منجـر  كـه  ملـي  حكمرانـي  هـاي  رويـه  بـر  اروپـايي  هـاي  سياست تأثير با بريتانيا البته

ــرهم ــوازن خــوردن ب  مــدل تضــعيف نيــز و داخلــي حكمرانــي ســاختارهاي در ســنتي ت
 مشـكل  امـا . دارد مشـكل  شـود،  مـي  ملـي  هـاي  سياسـت  و گيري تصميم درازمدت هاي

ــه آن اصــلي ــاي چــالش ب ــه ه ــا اتحادي ــا رابطــه در اروپ ــده ب ــاي اي ــنتي ه ــورد در س  م
 ايـده  يـك  و هـا  رويـه  تغييـر  بـه  بخـش  مشـروعيت  گفتمـان  يـك  فقـدان  ونيز دمكراسي

  ).Schmidt, 2006: 15-16(گردد  بازمي اروپا و بريتانيا مورد در جديد
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ــيرهاي ــددي تفس ــراي متع ــين ب ــن تبي ــرد اي ــه رويك ــده ارائ ــت ش ــه از اس  جمل
ــاي ــاص جغرافي ــره( خ ــودن اي جزي ــاريخ ،)ب ــدم( ت ــغال ع ــن اش ــور اي  ،)1066 از كش
ــادي ســاختار ــدگي( نه ــد و) فراآتلانتيــك( اقتصــاد ،)سياســي احــزاب پراكن ــق پيون  عمي

 بــه بيشـتر  را اروپـايي  همگرايـي  بريتانيـا  دولـت . ملـي  حاكميـت  بـا  فرهنگـي  -اجتمـاعي 
 Gowland( مثبـت  رسـان -منفعـت  يـك  تـا  كـرد  مـي  تلقـي  ناپذير توافق لزوم يك عنوان

& Turner, 2000: 5.( ــه پيوســتن بــه تصــميم عملگرايانــه دلائــل بــه كــاملاً بريتانيــا  ب
 )Non-Market( بــازاري غيــر عمـل  دســتور بـه  نســبت همــواره گرفـت و  اروپــا اتحاديـه 

 نشـان  ترديـد  گرفـت، -مـي  بـر  در را اجتمـاعي  امنيـت  و سـلامتي  چـون  مسائلي كه اروپا
 بريتانيــا در همگرايــي ضــد ثابــت گفتمــان يــك همــواره( سياســي عوامــل ايــن. داد مــي

ــور ــت حض ــادي و) داش ــت( اقتص ــك دول ــنايع مال ــدي ص ــون كلي ــرژي آب، همچ  و ان
 تهديـد  گونـه  هـر  دفـع  و موجـود  وضـعيت  حفـظ  بـه  تشـويق  را بريتانيا ،)بود كشاورزي
 قـانون  وسـيع  سيسـتم  يـك  بريتانيـا . نمـود  مـي  ناخواسـته  هاي سياست قالب در خارجي
 هـاي  ويژگـي  و حقـوقي  نظـام  تـاريخ،  بـا  كـه  بـود  كـرده  ايجاد سياسي و محيطي زيست

 و تكــاليف انجــام بــه نســبت رو ايــن از و بــود متناســب) بــودن اي جزيــره( جغرافيــايي
  ).Haigh, 1984: 302(  نمود مي ميل بي اروپا اتحاديه الزامات

ــور ــوم ظه ــايي مفه ــانگر )Europeanization( ســازي اروپ ــك بي  روز تمايــل ي
 آنچـه  و اجرايـي  سـطوح  ميـان  بـازخورد  گونـاگون  فراينـدهاي  تبيـين  بـراي  اسـت  افزون
 و واحـد  نظريـه  يـك . شـود  مـي  ناميـده  اروپـا  اتحاديـه  در حكمراني سطحي چند سيستم
 اروپـايي  همگرايـي  تـأثيرات  را آن تـوان  مـي  امـا  نـدارد  وجـود  سـازي  اروپايي از فراگير

 فراينــدي را آن ســادگي بــه )Boerzel( بورتســل. دانســت كشــورها داخلــي سياســت بــر
ــي ــد م ــه دان ــلال در ك ــوزه آن، خ ــاي ح ــاختاري ه ــوايي و س ــت محت ــي، سياس  داخل

 خاصـي  پيامـدهاي  بـروز  بـه  منجـر  و گيرنـد  مـي  قـرار  اروپـايي  گذاري سياست موضوع
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ــي ــوند م ــايي ).Jordan, 2002; 2003( ش ــازي اروپ ــراه س ــا هم ــرات ب ــادي تغيي  در نه
 نهـادي  تغييـر  سـطح،  چهـار  در كـه  افتـاد مـي  اتفـاق  بريتانيـا  در جـامع  شكلي به صورتي

 و قـــوانين -3فراينـــدها، و هـــا رويـــه -2 نهادهـــا، رســـمي ســـاختار -1: دادمـــي رخ
    ).Bulmer & Burch, 1998: 624(  هنجارها و فرهنگ -4 و راهبردها

ــؤالات ــوط س ــه مرب ــونگي ب ــان چگ ــذيري امك  ،)How Possible Questions( پ
 غفلـت  مـورد  چرايـي  سـؤالات  در غالبـاً  كـه  پردازنـد  مـي  قـدرت  از مهـم  هايي-جنبه به

 كــه اســت محــور ايــن حــول ســؤالات گونــه ايــن در اصــلي بحــث و گيــرد مــي قــرار
ــه ــدرت چگون ــاي وضــعيت و ســوژگي از بخصوصــي حــالات برســاختگي باعــث ق  ه
 حاضـر  مقالـه  در كـه  پـذيري   امكـان  چگـونگي  سـوال  نـوع  واقـع  در. شـود  مي تفسيري
ــرار بررســي مــورد ــه گرفــت، خواهــد ق ــا رابطــه در روشــني ب ــاً. اســت قــدرت ب  طبيعت
 اجتمـاعي  بـازيگران  و اسـت  كـار  در اجتمـاعي  عوامـل  هـاي  لايـه  در كـه  قدرتي منظور،

 كــه قــدرت از خــاص نــوعي بلكــه نيســت، گيرنــد مــي كــار بــه و كــرده پــردازش را آن
 سـري  يـك  و آنهـا  ميـان  درونـي  روابـط  سـوژگي،  هـاي  هويـت  معـاني،  بازتوليد قابليت

 محـور  توليدكننـده  بـاز  قـدرت . باشـد  مـي  نظـر  مـد  داراسـت،  را پيشبيني قابل رفتارهاي
  ).Doty, 1993: 299( باشد مي حاضر مطالعه در اصلي

ــه ــر ب ــي نظ ــد م ــه رس ــلاوه ك ــر ع ــاختارهاي ب ــي س ــدرت سياس ــت، و ق  دول
ــاختارهاي ــان س ــاربرد و زب ــاي ك ــز را آن ه ــي ني ــوان م ــي ت ــتي از بخش ــي-هس  شناس

ــه چــرا دانســت؛ سياســي ــان ك ــد زب ــاتنگي پيون ــا تنگ ــل ب  سياســي، انســان سياســي، مي
ــه گفتمــان واژه نوشــتار، ايــن در. دارد قــدرت و ايــدئولوژي  هــم و متــرادف اي گونــه ب

 مـورد  منـابع . رفـت  خواهـد  كـار  بـه  گفتـاري  كـنش  و زبـان  مـتن،  گفتـاري،  نظـم  با معنا
ــه بــه نســبت بريتانيــا خــارجي سياســت رويكــرد گفتمــان تحليــل بــراي اســتفاده  اتحادي
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ــا ــه، ايــن در اروپ ــا همگرايــي مخــالف و موافــق هــاي رســانه و مطبوعــات مقال  در اروپ
 هـاي  برنامـه  سياسـتمداران،  ديگـر  و وزيرهـا  نخسـت  بيانـات  مجلـس،  مباحثـات  بريتانيا،
 مجلـس،  اعضـاي  و دولـت  سـران  هـاي  سـخنراني  ليبـرال،  و كـارگر  كار، محافظه احزاب
بـود. ايـن مقالـه بـر ايـن ادعـا اسـت كـه          خواهـد  اروپا كميسيون هاي گزارش و ها بيانيه

 بـين  كـه  دهـد  مـي  بريتانيا هويت بريتانيايي را مغاير بـا هويـت اروپـايي دانسـته، تـرجيح     
ــه دو ــام« گزين ــل ادغ ــه در كام ــارج« و »اتحادي ــه از خ ــدن اتحادي ــز »مان ــه دســت هرگ  ب

 اسـت  بريتانيـا  آل ايـده  گزينـه  ،»وسـط -حـد « انتخـاب  واقـع  در و نزنـد  روشـني  انتخاب
 اروپــا وحــدت قبــال در كشــور ايــن پــرتنش چــالش برانگيــز و رويكــرد آن، نتيجــه كــه
  .است

  

  چارچوب نظري: تحليل گفتمان

هـاي مختلـف علـوم انسـانى كـاربرد وسـيعي        هاى اخير نظريـه گفتمـان در حـوزه    در سال
ــرايش  ــه اســت. در گ ــيرهاي م   يافت ــاني تفس ــوم انس ــف عل ــاي مختل ــدديه ــه  تع از نظري

ــان وجــود دارد. در زبــان شناســي ســنتي و روان شناســي اجتمــاعي، گفتمــان         گفتم
شـود (مـثلاً بـه عنـوان روشـي بـراي تحليـل         معمولاً به عنوان مفهومي خـُرد اسـتفاده مـي   

مكالمــات روزمــره ميــان افــراد)، در حاليكــه زبــان شناســان انتقــادي ســاختارهاي        
ــرار داده    ــه ق ــورد توج ــلان را م ــاعي ك ــكل اجتم ــونگي ش ــه چگ ــان در  و ب ــري گفتم گي

ــاعي و      ــط اجتم ــراد، رواب ــت اف ــر هوي ــأثيرات آن ب ــز ت ــدرت و ني ــط ق ــارچوب رواب چ
ــي  ــاعي م ــاي اجتم ــد.  باوره ــياليت   ).Fairclough 1992(پردازن ــدليل س ــان ب واژه گفتم

معنا و تاريخچه پيچيـده اي كـه داشـته، در يـك تعريـف واحـد و مشـخص نمـي گنجـد          
دازان بــه شــيوه اي متفــاوت آن را بــه كــار مــي گيرنــد. اســتوبز و هــر يــك از نظريــه پــر
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را گفتمــان مــي دانــد. فســولد نيــز مطالعــه هــر جنبــه از   »زبــان وراي جملــه و عبــارت«
امـا   ).Jaworski, & Nikolas Coupland, 1999: 1(كـاربرد زبـان را گفتمـان مـي دانـد      

ــو    ــل فوك ــا آراء ميش ــه، ب ــيش از بقي ــان ب ــان، واژه گفتم ــن مي ــوم   در اي ــد دارد. مفه پيون
گفتمان از لابلاي نوشـته هـاي فوكـو، بـه عنـوان يـك سـري محـدود جمـلات كـه يـك            
سري معاني را القا مي كنند، فهـم مـي شـود وآنچـه را كـه امكـان بيـان دارد، ديكتـه مـي          
كند. به بـاور فوكـو، گفتمـان نـه يـك ماهيـت برگرفتـه از قـدرت اجتمـاعي، بلكـه خـود            

در اينجــا گفتمــان مفهــومي  ).Larsen,1999, 453( ي ســتبرســازنده ي قــدرت اجتمــاع
ــار      ــايي از گفت ــه بخــش ه ــل آن محــدود ب ــانون تحلي ــوده و ك ــتن ب ــه م ــا متكــي ب مطلق

  مكتوب يا نوشتار است.
رويكــرد گفتمــاني كــه مســتقيماً بــا ســاختار كلــي و انتزاعــي زبــان ســروكار دارد، 

بـه بـاور   ). MacDonnell 1986: 12(بر آن اسـت كـه معنـا، تنهـا در زبـان وجـود نـدارد        
هـاي اجتمـاعي    هـا نـه تنهـا از تفـاوت ميـان آنهـا، بلكـه از ارزش        فوكو، تأثيرگـذاري واژه 

شـود. قواعـدي كـه دسـتور      تنيده بـا آنهـا و قواعـد ارتبـاط دهنـده ميـان آنهـا ناشـي مـي         
 زباني و يا صرف و نحـوي نيسـتند بلكـه كـاملاً معنـاي اجتمـاعي دارنـد. از آنجـايي كـه         

هــا و قواعــد، متفــاوت اســت، بنــابراين هــيچ نظــام كلــي و مشخصــي وجــود   ارزش واژه
 »گفتمـان «هـا و قواعـد در يـك بسـته زبـان شـناختي،        ندارد. اين نظـام متشـكل از ارزش  

  ).Larsen, 1997:13-14(شود  ناميده مي

ــي   ــاي سياســي را تشــويق و وادار م ــام ه ــاوت شــرايط محيطــي، نظ ــه  تف ــد ك كن
اي و  ت و متنـوعي را بـه عنـوان رفتـار سياسـي خـود در سـطوح منطقـه        هاي متفـاو  گزينه
كوشـند بـا تعيـين متغيرهـاي      المللـي انتخـاب نماينـد. تحليـل هـاي سياسـي نيـز مـي         بين

ــا را    ــاوت رفتاره ــر مواضــع كشــورها، تف ــا تغيي ــل در گــزينش ي مســتقل، وابســته و دخي
ســت كـه بــا معيــار  يكــي از انــواع تحليـل ها » گفتمـان «توضـيح دهنــد. تحليـل براســاس   
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گفتمـان سياسـي بـه عنـوان پديـده      . كنـد  تفكيك گفتماني، هر دوره زماني را بررسـي مـي  
اي بين الاذهاني لحاظ مي گـردد كـه توسـط بـازيگران سياسـي و اجتمـاعي (دولـت هـا،         
احـزاب سياســي و رســانه هــا...) توليــد و بازتوليــد مــي گــردد. تحليــل گفتمــان بــيش از  

ــه نظــرات و ويژگــي  ــان را مــورد  آنكــه ب ــردازد، پويــايي هــاي زب ــراد بپ هــاي روانــي اف
مطالعه و بررسـي قـرار داده و زبـان را زنجيـره اي شـفاف بـراي انتقـال معنـا تلقـي مـي           
كنـد. گفتمــان سياســي را مـي تــوان بــه عنـوان يــك عامــل سـاختاري جــدايي ناپــذير از     

قــادي بــه تحليــل گفتمــان انت ). Larsen,1999, 454(سياســت خــارجي در نظــر گرفــت. 
چگــونگي برســاخته شــدن واقعيــت درون گفتمــان و امكــان پــذير ســاختنن يــك ســري  
رويه ها مي پـردازد. بنـابراين مطالعـه گفتمـان هـايي كـه يـك واقعيـت خـاص را برمـي           
ــه دوم      ــميم سياســي در درج ــك تص ــاذ ي ــي اتخ ــه اســت و چراي ــور مطالع ــازند، مح س

  .)(Doty, 1993: 303 گيرد-اهميت قرار مي

كنـد: محـدودة فعاليـت دولتـي      وايت، سياست خارجي را ايـن گونـه تعريـف مـي    
هــا در  كـه در چـارچوب ارتبـاط ميــان دولـت و ديگـر بـازيگران خصوصــاً ديگـر دولـت        

).  Larsen, 1997: 21بـه نقـل از    White 1989: 1(شــود  الملـل تعريـف مـي    نظـام بـين  

 ــ   ــارجي اس ــاختار سياســت خ ــم در س ــع مه ــك منب ــان سياســي، ي ــا گفتم ــه تنه ت و البت
ســاختار موجــود نبــوده و ديگــر منــابع ســاختاري چــون ســاختار اقتصــادي و اجتمــاعي  

باشـند. گفتمــان سياسـي، ميـزان آگــاهي بـازيگران را در چــارچوب      آفــرين مـي  نيـز نقـش  
ــان، تعيــين مــي  ــار آن ــوليتيكي نيــز در شــكل   معنــاي رفت كنــد. عوامــل جغرافيــايي و ژئوپ
ــي   ــي، ب ــان سياس ــه گفتم ــأ دادن ب ــا و   ت ــان بريتاني ــا، گفتم ــتند. درخصــوص اروپ ثير نيس

گـردد امـا نكتـة     اي بريتانيـا بـاز مـي    جدايي طلبي از اروپا، از جهاتي بـه موقعيـت جزيـره   
ــه     ــن واقعيــت نهفت ــه اي ــا ب ــازيگران سياســي بريتاني محــوري در چگــونگي معنابخشــي ب

فـي  است. در واقع چگـونگي برسـاخته شـدن ايـن واقعيـت، حـائز اهميـت اسـت و نـه          
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نفسه خود آن. خصوصـاً كـه جزايـر ديگـري چـون قبـرس، ايرلنـد و مالتـا نيـز در اروپـا           
 ,Larsen(دهنــد  وجـود دارنــد امــا نگــرش كــاملاً متفــاوتي نســبت بـه اروپــا نشــان مــي  

1997:23 .(  

گيــري گفتمــان، گذشــتة تــاريخي اســت كــه همــواره يــك   در شــكل نكتــه ديگــر
ي تـاريخي   دهـد. تجربـه   را نشـان مـي   برساختگي گفتمـاني حـال، توسـط وقـايع گذشـته     

اي دارد. همچنـين، گفتمـان    كننـده  سياسي و گفتمـان سياسـي نقـش بسـيار تعيـين       در زبان
انـد،   سياسي، ارائة مجموعه نظرات افرادي كـه بـه عنـوان نخبگـان سياسـي شـناخته شـده       

ــي   ــر م ــا را در ب ــاختار خاصــي از معن ــازيگران، در   نيســت، بلكــه س ــه توســط ب ــرد ك گي
شـود. بـه عبـارت ديگـر، گفتمـان سياسـي، روشـي خـاص          هاي خاصي منتقل مي تموقعي

از بيان است كـه بـازيگران در شـرايط قـرار گـرفتن در يـك مباحثـه در فضـاي عمـومي،          
برنـد. در واقـع گفتمـان سياسـي تنهـا راهـي اسـت كـه بـازيگران، بـراي            از آنان بهره مـي 

ــد و    ــار دارن ــومي در اختي ــاي عم ــود در فض ــان دادن خ ــارچوب  نش ــد در چ ــاً باي طبيعت
قواعد خاص اين نـوع گفتمـان رفتـار كننـد. گفتمـان سياسـي، از سـطح سـاختار تحليـل          

رود چـرا كـه اساسـاً يـك مفهـوم       مشكل در عرصه داخلـي سياسـت خـارجي فراتـر مـي     
ــي    ــر م ــا را در ب ــاختاري از معن ــه س ــت بلك ــادي نيس ــرد.  نه ). Larsen, 1997: 24(گي

ــدگان سياســي نيــز  ــدين  تصــميم گيرن درون ســاختارهاي گفتمــاني عمــل مــي كننــد و ب
 :Shapiro, 1988(ترتيب به دنياي واقعـي، معنـا بخشـيده و واقعيـت را خلـق مـي كننـد        

  ). Doty, 1993: 302به نقل از  100

ــر سياســت     ــأثيري ب ــت، ت ــا هوي ــه آي ــيش مــي كشــد ك ــن ســؤال را پ هانســن اي
ــا رابطــه علــت و مع   ــارتي ديگــر آي ــه عب ــان هويــت و خــارجي مــي گــذارد؟ ب ــولي مي ل

سياســت وجــود دارد؟ رويكــرد پساســاختارگرايان و خردگرايــان در ايــن زمينــه متفــاوت 
است. پساسـاختارگرايان بـه اهميـت هسـتي شناسـانه رويـه گفتمـاني تأكيـد داشـته و بـر           
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اين باورند كه هويت ها درون گفتمـان سياسـت خـارجي توليـد و بـاز توليـد مـي شـوند         
ز ايـن فراينـد، مسـتقلاً وجـود نداشـته اسـت. امـا اگـر هويـت          و هيچ گونه هويتي پيش ا

ــه    ــوان گفــت ك هــا درون گفتمــان سياســت خــارجي توليــد مــي شــوند، پــس شــايد بت
سياسـت، هويــت را برمــي ســازد. اگــر بازتوليــد هويــت هــايي چــون هويــت امريكــايي،  

ن مـي  بريتانيايي يا آلماني... نبود، بـي شـك ايـن هويـت هـا ناپديـد شـده بودنـد. بنـابراي         
شـوند. هويـت هـا    -توان نتيجه گرفت كه اين هويـت هـا سـيال بـوده و دائمـا احيـا مـي       

ــتند          ــازنده آن هس ــم برس ــارجي و ه ــت خ ــاخته سياس ــم برس ــان، ه ــور همزم ــه ط ب
)Hansen, 1995: 23 .(  

تحــت عنــوان  »پدرســون«در اينجــا اشــاره بــه نظريــه دانشــمندي دانمــاركي بنــام 
رتبـاط نيسـت. محوريـت اصـلي آن ايـن واقعيـت       بـي ا  )Action Theory(» نظريه عمـل «

بخشـي بـه اعمـال خـود دارنـد و مجبورنـد بـه         است كه سياستمداران نياز بـه مشـروعيت  
صــورت كتبــي يــا شــفاهي، دلايلــي عقلانــي بــراي رفتارهــاي خــود در عرصــه سياســي  

هــا و  اي تــار عنكبــوتي شـامل توجيــه  ارائـه دهنــد. بـازيگران سياســي، خــود را در شـبكه   
در  در واقــعدهنــد.  ا بــراي دفــاع از رفتارهــاي گذشــته و آينــدة خــود، قــرار مــيهــ دليــل

تـوان زبـاني مخصـوص در خـور فضـاهاي       رويكرد زبـان شـناختي نيـز، بـه سـادگي مـي      
سياسي خلق كرد. زبـاني كـه در بـازيگران سياسـي، نهادينـه شـده و در واقـع تنهـا زبـان          

  ).Larsen, 1997: 13(باشد  كاربردي مي

گفتمــان هــا بــه گونــه اي عمــل مــي كننــد كــه ذهنيــت ســوژه را در راســتاي دو  
سامان مي دهنـد. بـر اسـاس همـين ذهنيـت دوگانـه، كليـه رفتارهـا و          »آنها«و  »ما«قطب 

كردار سوژه به گونـه اي شـكل مـي گيـرد كـه او تمـامي پديـده هـا را در قالـب دوگانـه           
ســته ســازي و حاشــيه رانــي در قــرار داده و ايــن دوگــانگي بــه صــورت برج »آنهــا-مــا«

كــردار و گفتــار نمايــان مــي شــود. بنــابراين هويــت يــابي بــه واســطه غيريــت ســازي و  
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غيريت ها به كمك برجسته سازي و به حاشـيه رانـي شـكل مـي گيرنـد كـه خـود شـيوه         
ــعيد،    ــدرت اســت (س ــتمرار ق ــظ و اس ــراي حف ــه  49: 1379اي ب ). برجســته ســازي و ب

) self( »خـود «بـه واسـطه آن گفتمـان هـا نقـاط قـوت        حاشيه راني سازوكاري اسـت كـه  

را برجسته ساخته، نقـاط ضـعف خـود را بـه حاشـيه مـي راننـد و بـالعكس نقـاط قـوت           
يا دشـمن را بـه حاشـيه رانـده و نقـاط ضـعف او را برجسـته مـي          )the other( »ديگري«

ــلطاني،  ــازند (س ــدل  113: 1384س ــتعاره اي و دال و م ــايي فضــاي اس ــد از شناس ول ). بع
ســازانه حاضـر در گفتمــان، تشــخيص دو گفتمــان متخاصــم كــه بــاهم رابطــه اي غيريــت 

هويـت   »دشـمن «برقرار كرده اند، بسيار ضروري اسـت. گفتمـان هـا همـواره بـه واسـطه       
كننـد و نظـام معنـايي يـك گفتمـان بايـد آن را در مقابـل سـاختار نظـام معنـايي           -پيدا مي

ــري     ــاط درگي ــرار داد و نق ــبش ق ــان رقي ــاوتگفتم ــرد   -و تف ــدا ك ــايي را پي ــاي معن ه
  ).161: 1383(سلطاني، 

  

  »لاكلاو و موف«ها / مدل روش: شناسايي دال و مدلول

، دو تحليـــل گـــر سرشـــناس در عرصـــه گفتمـــان معتقدنـــد كـــه  »لاكـــلاو و مـــوف«
پساساختارگرايان بـه شاخصـه مـادي سـاختار گفتمـاني تأكيـد دارنـد امـا در عـين حـال،           

 :Laclau & Mouffe, 1985(مـوثري در ايـن رويكـرد بـازي مـي كننـد      ايده ها نيز نقـش  

. لاكلاو و موف براي دسـتيابي بـه يـك نظريـه معنـايي منسـجم، بـه سـاختارگرايي          )108
سوســوري و پساســاختارگرايي دريــدا روي آوردنــد و نظريــه اجتمــاعي شــان را بــا نقــد 

ــر،     ــي، آلتوس ــاي گرامش ــدگاه ه ــا درآميخــتن دي ــنتي و ب ــو و ماركسيســم س ــان، فوك لاك
ديگـران شـكل دادنـد. آنهـا بــراي فـائق آمـدن بـر ثابــت بـودن رابطـه دال و مـدلول كــه           
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بــراي تحليــل سياســي مشــكل ســاز اســت، از ديــدگاه هــاي دريــدا كــه قائــل بــه رابطــه  
  ).97: 1384ناپذير دال و مدلول است، سود جستند (سلطاني، -جدايي

ــان دا   ــان دو سوســور مي ــه فردين ــايزي ك ــر اســاس تم ــر  ب ــذارد، ه ــدلول گ ل و م
ــعيد،    ــاب اســت (س ــتعاره ن ــك اس ــدلول  1379:49نشــانه ي ). نشــانه متشــكل از دال و م

بوده و رابطه اي ذاتـي ميـان نشـانه و جهـان خـارج (مصـداق) وجـود نـدارد، بلكـه ايـن           
است. بنـابراين تشـكيل معنـا بـر اسـاس نظـم تفـاوت هـا          )arbitrarily( رابطه دلبخواهانه

ه شـناختي زبــان و بـدون ارجـاع بـه جهــان خـارج روي مـي دهــد.       در درون نظـام نشـان  
لاكلاو و مـوف ايـن رويكـرد را در نظريـه گفتمـان خـود بسـط داده انـد. از نظـر لاكـلاو           

اي بـراي معنـادار شـدن بايـد گفتمـاني باشـد و هـيچ چيـزي         -و موف هر عمل و پديـده 
در ان قـرار  به خودي خـود داراي هويـت نيسـت بلكـه هويـت خـود را از گفتمـاني كـه         

  ). 156: 1383گرفته است كسب مي كند (سلطاني، 

يافتـه بـه    )totality(ژيژك بر ايـن بـاور اسـت كـه در يـك كـل معنـايي تماميـت         
چنـدين نقطـه مركــزي برمـي خــوريم كـه همگــي در راسـتاي ســاختن زنجيـره هــايي از       

اميـت   معنا فعاليـت مـي كننـد. امـا ميـان آنهـا يـك دال برتـر مـي يـابيم كـه در سـطح تم            
يعني از حـوزه هـاي معنـايي گذشـته و حـال، يـك تماميـت واحـد را          _فعاليت مي كند 

ــرا يــك الگــوي   -برمــي ــه اســت زي ــده و معماگون ــر، يــك دال پيچي ســازد. ايــن دال برت
 ,Zizak. (اســت كــه دلالــت بــر يــك حــوزه گفتمــان كلــي دارد )particularity(خــاص 

  ).50: 1379به نقل از سعيد  87-89 :1989

 _مـورد نظـر فوكـو   _گفتمان از نظـر لاكـلاو و مـوف، نـه مجموعـه اي از احكـام               
ــل      ــز قاب ــو  ني ــاني فوك ــوم صــورتبندي گفتم ــانه هاســت. مفه ــه اي از نش ــه مجموع بلك

ــوم   ــا مفه ــاس ب ــدي«قي ــوف   )articulation( »مفصــل بن ــلاو و م ــان لاك ــه گفتم در نظري
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ا بـاهم جـوش مـي خورنـد و     است چرا كه فراينـدي اسـت كـه بـه واسـطه آن نشـانه ه ـ      
  ).163: 1377يك نظام معنايي را شكل مي دهند(هوارث، 

ــدلول اســتفاده سياســي مــي    ــذيري رابطــه دال و م لاكــلاو و مــوف از انعطــاف پ
كننــد. آن را بــه مفهــوم هژمــوني پيونــد مــي زننــد. اگــر مــدلول خاصــي بــه دال نزديــك  

مــاع، اجمــاع حاصــل شــود و در نتيجــه بــر ســر معنــاي خاصــي بــراي يــك دال در اجت 
شـود و بــا هژمونيـك شــدن دال هـاي يــك گفتمـان، كــل     -شـود، آن دال هژمونيـك مــي  

). بـه نظـر لاكـلاو و مـوف     83: 1384آن گفتمان به هژمـوني دسـت مـي يابـد (سـلطاني،      
ــل    ــاعى محصــول مفص ــل اجتم ــه و عم ــاي جامع ــر، بن ــيوه تفك ــدي ش ــي   بن ــاي سياس ه

)Political Articulations( ــ  ــام رواب ــت. نظ ــه اس ــوان مجموع ــه عن ــاعي ب ــايي  ط اجتم ه
انـد، بـه ايـن معنـا كـه بـر        هـايي سياسـي   هـا همـواره سـاخته    مفصل بندى شده از گفتمان

هـايي كـه جامعـه را     اعمال قـدرت و خصـومت و طـرد غيـر اسـتوارند. بنـابراين گفتمـان       
  اند.  هايي ذاتاً سياسى بخشند سازه سازند و به فهم ما از جهان نظم مي مي

گيـري   كننـد و شـكل   هـا ايجـاد مـي    هـا را گفتمـان   هويـت  ،كلاو و مـوف لادر نگاه 
هــا گفتمـاني انــد و بــه   گيـري هويــت هاسـت. بنــابراين هويـت    گفتمـان مقــدم بـر شــكل  

هـا بـه فـرد يـا گـروه       هـايي هسـتند كـه در درون گفتمـان     هـا موقعيـت   عبارت بهتر هويت
ــه در  اعطــا مــي ــره هــم ارزى ك ــق زنجي هــاي  آن نشــانه شــوند. هويــت گفتمــاني از طري

هـا   شـود. هويـت   انـد ايجـاد مـى    هايي ديگر با هم مـرتبط شـده   مختلف در تقابل با زنجيره
انـد   گيرنـد و لـذا ارتبـاطي و نسـبي     هاي زباني در تمـايز بـا غيـر شـكل مـي      همچون نشانه

  ).1387شوند (محمدي مزينان،  و هيچ گاه كاملاً تثبيت نمي

عمده ترين تفـاوتي كـه ميـان نظريـه گفتمـان لاكـلاو و مـوف و تحليـل انتقـادي           
ــراي     ــه گفتمــان لاكــلاو و مــوف ب ــن اســت كــه نظري ــركلاف وجــود دارد، اي گفتمــان ف

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 13... / انگليس و اروپا ، تحليل گفتمان

تحليل نشانه شـناختي پديـده هـاي اجتمـاعي در سـطح كـلان كارآمـد اسـت ولـي تـوان           
ر فــركلاف نيـز اگرچــه  شــناختي را نـدارد. از ســوي ديگ ـ -ارائـه تبيــين هـاي خــرد زبـان   

داراي ابزارهــاي زبــان شــناختي كارآمــدي بــراي تحليــل هــاي خــرد زبــاني اســت، ولــي 
ــي      ــلان سياس ــولات ك ــامع از تح ــيفي ج ــد توص ــي توان ــد   _نم ــت ده ــاعي بدس اجتم

  )108: 1384(سلطاني، 

  

  تانيايهاي گفتمان اروپايي برتحليل دال و مدلول

ــه رويكــرد و نگــرش در بيشــتري عموميــت كــه هســتند يــي)هــا نشــانه( هــا دال  اتحادي
 شـده  سـازي  برجسـته  عضـو  كشـورهاي  خـارجي  سياسـت  گفتمـان  در و داشـته  اروپايي

 طــور بــه كــه( مســتقيم هــاي دال: كــرد تقســيم دســته دو بــه را آنهــا تــوان مــي كــه انــد
ــر مســتقيم ــاهيم ب ــد دلالــت مف ــا ضــمني هــاي دال و) دارن ــه غيرمســتقيم ي ــب در ك  قال
 هــاي دال. دارنــد دلالــت مفــاهيم بــر ضــمني طــور بــه و شــده گرفتــه كــار بــه اســتعاره
ــتقيم ــان مس ــه گفتم ــايي اتحادي ــه اروپ ــت ك ــل محوي ــه در نحلي ــر مقال ــتند، حاض  هس

 اروپـــاگرايي اروپـــا، بـــه تـــوان-مـــي آنهـــا جملـــه از و داشـــته بيشـــتري عموميـــت
)Europeanism(، ســــــازي اروپــــــايي )Europeanization( اروپــــــا وحــــــدت و 
)European Union( ــاره ــرد اش ــل در. ك ــر مقاب ــك ه ــن از ي ــا، دال اي ــي ه ــوان م  ت
ــايي »ديگــري« ــت را ه ــه ياف ــان در ك ــارجي سياســت گفتم ــا خ ــرد شــكل بريتاني  از. گي

ــه ــن جمل ــري اي ــا ديگ ــي ه ــوان-م ــت دال از ت ــي حاكمي  ،)National Sovereignty( مل
ــم ــك ،)Thatcherism( تاچريسـ ــي شـ ــايي گرايـ ــك ،)Euroscepticism( اروپـ  آتلانتيـ

  .برد نام اروپايي ستيزي اسطوره و) Atlanticism( گرايي
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 مــوف و لاكـلاو  گفتمـان  نظريـه  چـارچوب  در سياســي تحليـل  بـراي  قـدم  اولـين 
 در اي اسـتعاره  فضـاي . باشـد  مـي  گفتمـان  بـه  دهنـده  شـكل  اي استعاره فضاي شناسايي
ــع ــاريخي بســتر واق ــه اســت شــرايطي و ت ــك ك ــان ي ــي شــكل آن در گفتم ــرد م  از. گي
 مـي  اسـت،  »اروپـا « مفهـوم  خـود  اروپـايي  كشـورهاي  بـراي  دال تـرين  مهـم  كـه  آنجايي
 شــدن روشــن بـراي . گرفــت نظـر  در اروپــا اتحاديـه  در برتــر دال عنـوان  بــه را آن تـوان 
 آن تبـديل  و دال ايـن  سـازي  برجسـته  زمـاني  احـوال  و اوضـاع  بـه  است لازم مفهوم اين
  . باشيم داشته عنايت مركزي دال يك به

  

 اروپا دال-1

ــا      ــه اروپ ــارجي اتحادي ــت خ ــزي در سياس ــا دال مرك ــر ي ــوان دال برت ــه عن ــا ب دال اروپ
محسوب مي گـردد كـه ديگـر دال هـا (نشـانه هـا) حـول محـور آن انسـجام مـي يابنـد.            
ــه زبــان ســاده مصــداق دال در جهــان خــارج در نظــر بگيــريم، مــدلول    گــر مــدلول را ب

ــا    ــايي همك ــازمان اروپ ــد س ــي توان ــا م ــادياروپ ــل،  )OECE( ري اقتص ــان بروكس ، پيم
شوراي اروپا، جامعه ذغـال و فـولاد و پيمـان  ليسـبون و ماسـتريخت باشـد. بـه عبـارت         
ديگر كليه مواد درون معاهـدات اتحاديـه اروپـايي را كـه بـه رونـد همگرايـي كشـورهاي         

  گيرد. اروپايي تجسم مي بخشيد، در برمي عضو و نيز هويت
  

در گفتمــان اسـت كــه   )nodal point(كـه اروپـا، نقطــه مركـزي     گفــت مـي تـوان  
بخشـد. بـه بيـان ديگر،هـر افـق گفتمـاني،       -به همه عناصـر موجـود در گفتمـان معنـا مـي     

تنهـا توســط مجموعــه اي از نقـاط مركــزي تثبيــت نمـي يابــد بلكــه بـه مــدد اســتفاده از     
ــراي 55: 1379يــك دال اســت كــه تماميــت آن ســاخت، بازنمــا مــي شــود (ســعيد،   ). ب
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اروپاييان، اروپا انتزاعي تـرين دال اسـت. ايـن عقيـده سـبب مـي شـود كـه دال اروپـا در          
تعميم يافتـه تـرين شـيوه عمـل كنـد. از ايـن رو ايـن مفهـوم، مـبهم و نـامعلوم نيسـت و            
گرايش هاي سياسـي متعـدد مـي توانـد آن را مفصـل بنـدي نمايـد. اگـر از دسـته بنـدي           

ــوم   ــام توصــيف مفه ــي هنگ ــاييوا«رورت ــان نه ــيم )final vocabulary( »ژگ ــتفاده كن  اس
ــرين اصــطلاح در واژگــان   56: 1379(ســعيد،  ــا دقيــق ت ــه اروپ ــد اذعــان داشــت ك )، باي

از آنجـايي كـه هـر گفتمـاني ضـرورتاً نيـاز بـه گفتمـان رقيـب ديگـري            اروپاييان اسـت. 
ــا    ــد، شناســايي گفتمــان رقيــب و ي ــه واســطه آن هويــت ياب ــا ب بســيار  »ديگــري«دارد ت

  ضروري است. 

  الف) شك گرايي اروپايي به عنوان ديگري  
گرايــي -شــك«مهــم كــه مــي تــوان در مقابــل دال اروپــا قــرار داد،  ديگــرييــك 

ــايي ــه اســت  )Euroskepticism( »اروپ ــا سياســت   ك ــاي مخالفــت ب ــه معن در تعريــف ب
 هــاي نهادهــاي چنــد مليتــي اروپــايي و مقاومــت در مقابــل عضــويت در آنهاســت. ايــن 

ــا   ــه اقتصــادي اروپ ــا شــامل جامع ــا  )EEC(نهاده ــرژي اتمــي اروپ ، )EAEC(، جامعــه ان
بودنـد كـه همگـي پـيش از شـكل گيـري اتحاديـه         )ECSC(جامعه ذغال و فـولاد اروپـا   

فعاليـت مـي كردنـد. ايـن اصـطلاح عمومـاً در رابطـه بـا رويكـرد بدبينانـه            )EU(اروپايي 
بريتانيا به اروپا مورد استفاده قرار مـي گيـرد كـه در زمـان عضـويت در هـر يـك از ايـن         
سازمان هاي اروپـايي از خـود مقاومـت نشـان داد. بـه عبـارتي ديگـر، دال شـك گرايـي          

اً در حــزب محافظـه كـار، يكــي   اروپـايي در گفتمـان سياسـت خــارجي بريتانيـا خصوص ـ    
از برجسته ترين دال هـا مـي باشـد كـه همـواره منجـر بـه حاشـيه رانـي دال اروپـا شـده            

  است. 
سرسـختي بريتانيـا را در چهـار محـور خلاصـه كـرد: يكـي         يـن مي تـوان دلائـل ا  

موقعيت جغرافيايي اين كشـور و تـأثير آن بـر تـاريخ ايـن كشـور. مـردم بريتانيـا در يـك          
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ي مي كننـد كـه كـه در گوشـه قـاره قـرار داشـته و همـواره در دل اقيـانوس          جزيره زندگ
يـاد   »مكـاني ديگـر  «ها بوده است. از ايـن رو بريتانيـايي هـا همـواره از اروپـا بـه عنـوان        

مي كنند. دوم تاريخ بريتانياسـت كـه همسـويي بيشـتري بـا قـاره هـاي ديگـر دارد. نقـش          
ــاني دو  ــا در جنــگ جه ــن شــك  برجســته و درخشــان بريتاني ــأثير بســزايي در اي ــز ت م ني

از اواســط ســال  كــه اســت موقعيــت اقتصــادي ايــن كشــور ســومگرايــي اروپــايي دارد. 
ــه  ــاي ده ــوده   از ، 1990ه ــي ب ــاي غرب ــرين و پيشــروترين اقتصــادهاي اروپ ــد  وبرت رش

نسبي بالا و بيكاري پايين داشـته اسـت. چهـارمين دليـل خصـومت بريتانيـا بـا اروپـا كـه          
كشـور چنـدان قابـل فهـم نيسـت، رسـانه هـاي قدرتمنـد و منحصـر بـه            در خارج از اين

ويج شـك گرايـي اروپـايي مـي     فرد ايـن كشـور اسـت كـه بسـيار جهـت گريانـه بـه تـر         
ن بـه ايـن   در نهايت مـي تـوان دلائـل فرهنگـي و اجتمـاعي را نيـز در دامـن زد       و  پردازد

ــرد  ــي اضــافه ك ــه  شــك گراي ــا رويكــرد ديگــر  ك اعضــاي نگــرش هــايي را در تضــاد ب
  ).Grant, 2008: 1-5( .اتحاديه اشاعه مي دهند

حاديــه اروپــا در دوره هــاي جهــت روشــن كــردن رويكــرد بريتانيــا نســبت بــه ات 
ــف،  ــوانمختل ــي ت ــي  م ــاي سياس ــل ه ــا   _تحلي ــوف را ب ــلاو و م ــه لاك ــاعي نظري اجتم

اي كــه چرچيــل در ســال   »ســه حلقــه«تصــوير : ســتنادهاي متنــي تقويــت و تأييــد كــردا
ارائه داد و تبديل بـه طـرح مفهـومي مهمـي بـراي سياسـت خـارجي بريتانيـا شـد،           1948

نيز به روشني مبتنـي بـر ايـن ايـده بـود كـه اروپـا جايگـاه خاصـي در سياسـت خـارجي            
بريتانيا ندارد. نكته اينجا بـود كـه بريتانيـا، قـدرت خـود را از حضـور در ايـن سـه حلقـه          

ــي  ــب م ــود:   كس ــاني ب ــدرتي جه ــان ق ــرد و همچن ــاً   « ك ــا، طبيعت ــراي م ــه ب ــين حلق اول
اش  كشورهاي مشـترك المنـافع بريتانيـايي و امپراطـوري بـا تمـام اجـزاي تشـكيل دهنـده         

  ) Larsen, 1997: 52, به نقل ازChurchill 1948( . »است
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هــم مــا و هــم اروپــا در حــال «مارگــارت تــاچر نيــز در مناســبتي اظهــار داشــت: 
ــه روشــني )Handsard, 3 December 1980( »بــازي ســاختاري هســتيم . ايــن جملــه ب

 »آنهـا -مـا «بيانگر نگاه دوگانه تـاچر و تقسـيم بنـدي بريتانيـا و اروپـا بـه دوگانـه متضـاد         
در آن قطبيـت محـوري داشـته و برجسـته شـده، آنهـا غيـر و دشـمن          »مـا «مي باشد كـه  

مايكـل پورتيلـو وزيـر دفـاع بريتانيـا در       محسوب شـده و بـه حاشـيه رانـده شـده اسـت.      
بريتانيــا بــه هــيچ وجــه نخواهــد پــذيرفت كــه اتحاديــه  «اظهــار داشــت:  1995كتبــر ا 18

اروپايي براي آن سياسـت دفـاعي و امنيتـي تعيـين كنـد. سـربازان بريتانيـايي بـراي دفـاع          
ــراي دفــاع از اروپــا  : 1377. (خــالوزاده، »از وطــن خــود بــه جنــگ خواهنــد رفــت نــه ب

218(  
اظهــار  »آينــده اروپــا«تحــت عنــوان  1996ژوئــن  23جــان ميجــر در يــك ســخنراني در 

اتحاديـه اروپـايي همـواره معبـر راحتـي بـراي انگلـيس نبـوده اسـت. تـاريخ مـا            «داشت: 
ــا دا    ــاً م ــت و اساس ــاوت اس ــايي متف ــركاي اروپ ــر ش ــا ديگ ــا  ب ــوهري ب ــاوت ج راي تف

ــتيم  ــديگر هس ــا   . )Financial Times, 24 June 1996(. »يك ــلات بريتاني ــن جم در اي
خود را از اروپا مجزا كـرده و بـر ايـن بـاور اسـت كـه داراي تفـاوت هـاي جـوهري بـا           

-اروپا مي باشد. بـه عبـارت ديگـر خـود را برجسـته سـاخته و اروپـا را بـه حاشـيه مـي          
  راند.

  ب)اسطوره ستيزي اروپايي به عنوان ديگري
بــا وجــود اينكــه اروپـا درون گفتمــان مســلط قــرار داشــت،   1980در سـال هــاي  

بـود.   )myth(به نـدرت بيـانگر يـك واحـد داراي ويژگـي هـاي فرهنگـي يـك اسـطوره          
ايـن بـدان معنـي نبـود كـه اروپــا نمـي بايسـت از ارزش هـاي مشخصـي حمايـت كنــد،           

: آزادي، هــايي بودنــد كــه غــرب تعريــف مــي كــرد -بلكــه ايــن ارزش هــا همــان ارزش
دمكراسي و حقوق بشر. علـي رغـم اينكـه اروپـا داراي هـدفي معنـوي و اخلاقـي تلقـي         
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مي شد، اما ايـن هـدف، بخشـي از پـروژه عظـيم غـرب بـود و تقريبـاً هميشـه در اتحـاد           
بــا ايــالات متحــده مــورد اشــاره قــرار مــي گرفــت. بخــش مهمــي از گفتمــان مســلط آن  

بـود، نمـي توانسـت برسـاخته شـود و يـا بـر         زمان اين واقعيت بود كه اروپـا هرچـه كـه   
اساس طرح هـاي ايدآليسـتي و اغـراق آميـز عمـل كنـد. بـدين ترتيـب غيـر ديگـري كـه            

مارگـارت تـاچر    اسـت.  »اسـطوره اروپـايي  «بريتانيا در مقابـل دال اروپـا قـرار مـي دهـد،      
ــراگ  ــپتامبر  20در  )Bruges(در ســخنراني ب ــوان داشــت: 1988س ــا« عن ــيم  م اجــازه ده

ــا )Utopian( اف آرمانشــهرگرايانهاهــد ــه اروپ اروپــا حــواس مــان را پــرت كنــد.    اتحادي
ــت.       ــوب نيس ــر مطل ــورت ديگ ــرا در آن ص ــد زي ــي  آي ــت نم ــز بدس ــهر هرگ   »آرمانش

)Larsen, 1997:56(  

جامعـه اروپـا متعلـق بـه تمـامي اعضـاي آن اسـت و بايـد مـنعكس كننـده سـنت            
ها و تمـايلات تمـام اعضـاء آن باشـد. ايـن جامعـه ابـزاري نهـادي نيسـت كـه دائمـاً بـا             

  )Larsen, 1997:56(مفاهيم انتزاعي روشنفكرانه در حال تغيير و تحول باشد. 

ــدم حضــور    ــه ع ــن موضــوع ب ــايي«اي  )European mythology( »اســطوره اروپ
ــال      ــاچر در س ــارت ت ــت. مارگ ــازمي گش ــا ب ــان بريتاني ــتن   1989در گفتم ــان پيوس زم

بريتانيا بـه پيمـان ماسـتريخت، بـا ايـن نگـرش كـه بتوانـد هيـولاي اروپـا را از درون رام           
بريتانيــا در رويــاي آرميــدن در ســايه يــك اروپــاي آرام و «كنــد ايــن گونــه عنــوان كــرد: 

. و بـه  »مـا اروپاسـت بـه عنـوان جزئـي از ايـن جامعـه        راحت نيست. سرنوشـت نـاگزير  
ــان ردوود  ــه ج ــن نيســت  «: )John Redwood(گفت ــور م ــت، كش ــن اس ــاره م ــا ق  .»اروپ

بنــابراين حتــي در چــارچوب گفتمــان مســلط آن دوران، بريتانيــا همــواره جــدا از اروپــا  
ش شـد بـا وجـود اينكـه ملايمـت در راسـتاي الحـاق ايـن دو، رو بـه افـزاي           نگريسته مـي 

  بود.
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  دال اروپايي سازي يا اروپاگرايي -2
ــايي ســازي    ــايي، اروپ ــه اروپ ــا ) Europeanization(دال مهــم ديگــر در گفتمــان اتحادي ي

ــاگرايي  ــك دال مهــم در        )Europeanism(اروپ ــه عنــوان ي ــايي ســازي ب اســت. اروپ
سياست خـارجي اتحاديـه اروپـا دلالـت بـر مجموعـه اي از ويژگـي هـا دارد: مـي تـوان           
ــر سياســت داخلــي كشــورهاي عضــو دانســت كــه در قالــب    ــأثيرت همگرايــي ب آن را ت
پيمــان هــايي چــون ماســتريخت و ليســبون نمــود خــارجي مــي يافــت و بــدان واســطه   

متعهــد بــه پيــروي از سياســت هــايي در راســتاي حمايــت از وحــدت  كشــورها خــود را
مـدلول اروپـايي سـازي مـي توانـد وحـدت        .اروپايي و هنجارهـاي اروپـايي مـي كردنـد    

ــدابير      ــهروندان و ت ــور ش ــترك، ام ــي مش ــارجي و امنيت ــت خ ــولي، سياس ــادي و پ اقتص
ــه ارو   ــا باشــد. بــه عبــارت ديگــر شــامل مــوادي در معاهــدات اتحادي ــايي داخلــي اروپ پ

ــايي تجســم مــي     ــد همگرايــي كشــورهاي عضــو و نيــز هويــت اروپ ــه رون ــه ب اســت ك
بخشيد. چالش بريتانيا در مقابـل مفهـوم اروپـايي سـازي بـه وضـوح در بيانـات مقامـات         

جـان ميجـر در رابطـه بـا اروپـايي      . هاي مختلف ديـده مـي شـود   -اين كشور در موقعيت
  سازي خاطرنشان ساخت:

منشـــور اجتمـــاعي قـــرارداد ماســـتريخت صـــرفاً يـــك مجموعـــه از اصـــول و 
مقررات نيست بلكه اين منشـور مجموعـه اي از سياسـت هاسـت كـه بـر خـلاف تصـور         
طرفـداران آن، هزينـه هـاي عمـومي دولــت هـا را افـزايش داده و بيكـاري را بيشـتر مــي         

ــدرج در      ــاعي من ــائل اجتم ــري در خصــوص مس ــميم گي ــه تص ــا ك ــد و از آنج ــن كن اي
منشور، نه از طريـق حـق رأي ملـي بلكـه بـه صـورت رأي اكثريـت مـي باشـد، بنـابراين           

  ما از اساس با آن مخالفيم.  

 همچنين ميجـر در يـك سـخنراني در نشسـت حـزب محافظـه كـار تأكيـد نمـود:         
فصل اجتماعي مـي توانـد بـه عنـوان ابـزاري جهـت تحميـل هزينـه هـاي اجتمـاعي بـه            «
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رآيـد. اجـراي ايـن طـرح نشـان از يـك اقـدام غيـر اخلاقـي          انگليس از سـوي اتحاديـه د  
    »است كه اتحاديه سعي دارد آن را به بريتانيا تحميل نمايد.

بـا وجـود اينكـه بلـر در مقـاطعي از زمـان، بـر عضـويت در يـورو پافشـاري مـي            
كرد، اما هرگز بريتانيا بـه حـوزه يـورو ملحـق نشـد. از تمـامي ايـن نقـل قـول هـا برمـي            

بريتانيا هرگـز تـن بـه يـك اروپـايي سـازي كامـل نـداده و همـواره حـق وتـويي            آيد كه 
ــان     ــايي ســازي همــواره در گفتم ــابراين دال اروپ ــراي خــود محفــوظ داشــته اســت. بن ب
سياست خـارجي بريتانيـا بـه حاشـيه رانـده شـده و در عـوض، غيرهـاي هويـت ملـي و           

  آتلانتيك گرايي برجسته سازي شده اند.

  لي گرايي به عنوان ديگري  الف) هويت ملي يا م
كنـد،  -در گفتمـان اروپـايي سـازي عمـل مـي      ديگـري يك دال مهم كه بـه عنـوان   

اســت كـه در تضــاد و رقابــت بـا هويــت اروپــايي    »هويـت بريتانيــايي «و  »هويـت ملــي «
قرار مي گيرد.  دكتريني كه بر اين بـاور اسـت كـه ملـت هـا بايـد بـه صـورت مسـتقل و          

ــق ا   ــتاي تحق ــي در راس ــه جمع ــن رو دال    ن ــد. از اي ــام بردارن ــود گ ــافع خ ــداف و من ه
ناسيوناليسم، در تضاد بـا انترناسيوناليسـم قـرار مـي گيـرد كـه طرفـدار يكـي شـدن همـه           

  است.  »كشور«مرزها و از ميان رفتن مفهوم امروز 
ــراي        ــه ب ــوده ك ــم ب ــني از انترناسيوناليس ــاد روش ــاگرايي نم ــا دال اروپ در اينج

گـردد و در تضـاد و رقابـت بـا هويـت بريتانيـايي        هويت ملي يـك خطـر محسـوب مـي    
قرار مي گيرد. كشـورهاي عضـو اتحاديـه اروپـا بـا پـذيرش هويـت اروپـايي در واقـع از          
هويت ملـي خودكنـاره گرفتـه و هويـت جديـد بـا منـافع جديـدي بـراي خـود تعريـف            
 مي كننـد. در واقـع دال ناسيوناليسـم يـا هويـت ملـي در اكثـر كشـورهاي اتحاديـه اروپـا          

يــك ديگــري در قبــال اروپــا محســوب مــي شــود. اكثــر كشــورهاي اتحاديــه اروپــا دال  
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اروپا را برجسته سـازي كـرده و دال ناسيوناليسـم را بـه حاشـيه رانـده انـد بجـز بريتانيـا          
كه بـه لحـاظ جغرافيـايي و سياسـي، احسـاس متفـاوت بـودن نسـبت بـه ديگـر اعضـاي            

مـي ورزد. بريتانيـا بـه خـاطر عقبـه تـاريخي       اتحاديه داشته و بر هويت بريتانيـايي اصـرار   
ــا آنگلوساكســون هــا) و نيــز شــرايط جغرافيــايي   خــود (نظــام امپراطــوري و پيوســتگي ب
(جزيره اي بودن)، حاضـر بـه تـرك اسـتقلال و هويـت ملـي خـود نبـوده و همـواره بـر           

يـت  هو«هويت بريتانيايي پافشاري مـي كنـد. بنـابراين بريتانيـا در مقابـل دال اروپـا، غيـر        
  دهد. -را قرار مي )Britishness( »بريتانيايي مĤبي«يا  »بريتانيايي

هـر زمـان كـه مـا نيـاز      «ايـن گونـه مـي گويـد:      1994چرچيل به دوگـل در سـال   
بــه انتخــاب ميــان اروپــا و دريــاي بــاز داشــته باشــيم، دريــاي بــاز را انتخــاب خــواهيم   

ــگاه زوريـــخ در  وي همچنـــين )W. Churchill, 1994: libreich( »...كـــرد در دانشـ
و در پاســخ بــه ژاك دلــور خاطرنشــان ســاخت كــه وي همگرايــي اروپــا   1946ســپتامبر 

هـر قـدمي كـه اروپـا     « را صرفاً براي كشورهاي قاره اروپا مي پـذيرد و نـه بـراي بريتانيـا:    
را به موفقيت و صلح نزديكتر كنـد، در راسـتاي منـافع بريتانيـا خواهـد بـود امـا مـا رويـا          

ــا اروپــا هســتيم امــا نــه هرگــز   و برنامــ ه خــاص خــود را داريــم. مــا همــراه و همگــام ب
  .»اط هستيم اما جزئي از آن نيستيمبخشي از آن. ما با آن در ارتب

هـاي اتحاديـه   -جان ميجر در رابطه با مخالفـت هـاي دائمـي بريتانيـا بـا سياسـت      
نخـواهم داد  مـن اجـازه   .. ا ريگـي در صـدف اتحاديـه بـوده اسـت.     اغلـب بريتاني ـ «گفت: 

بريتانيا در سيستم فدراليستي اروپـا هضـم گـردد. قـدرت حـق وتـوي مـا بـه ايـن معنـي           
است كـه هـيچ كـس مـا را بـراي انجـام كـاري كـه تمايـل نـداريم، نمـي توانـد مجبـور              

  )Financial Times, 24 June 1996. (»سازد
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ت نگاه حـزب كـارگر كـه اروپـاگراتر بـود نيـز در ايـن زمينـه بسـيار حـائز اهمي ـ          
مـن خـوب مـي دانـم     « است: بلـر در مصـاحبه تبليغـاتي خـود بـا روزنامـه سـان گفـت:        

پونــدي مــي بيننــد، چــه  10بريتانيــايي هــا وقتــي تصــوير چهــره ملكــه را بــر اســكناس  
حس و حالي دارند. من هم ايـن را حـس مـي كـنم. بـديهي اسـت كـه اينهـا موضـوعات          

و قـانون اساسـي ايـن كشـور     عاطفي تنيـده بـا پـول واحـد اسـت. بـه حاكميـت بريتانيـا         
ــازمي گــردد ــز ردوود  )The Sun, 17 April 1997(. »ب ــول مشــترك  ني ــا پ در رابطــه ب

ــار داشــت:  ــد   «اظه ــورو نيســت، بلكــه از دســت دادن پون ــه ي مســئله اصــلي پيوســتن ب
  .»در اساس و در عمل اشتباه است«. جك آرنولد نيز در اين رابطه گفت: »است

  ديگري: گفتمان تاچريسمآتلانتيك گرايي به عنوان  ب)
يكي ديگـر از غيرهـاي مهـم دال اروپـايي سـازي يـا اروپـايي گرايـي در اتحاديـه          

ــي   ــك گراي ــا، آتلانتي ــه در دوره  )Atlanticism(اروپ ــت ك ــته  -اس ــف برجس ــاي مختل ه
گرايـي آمـوزه همكـاري و تعامـل ميـان      -سازي يا به حاشيه رانده شـده اسـت. آتلانتيـك   

شــمالي در عرصــه هــاي سياســي، اقتصــادي و دفــاعي   ملــل اروپــاي غربــي و امريكــاي
مــي باشــد. بــه عبــارت ديگــر نــوعي بــاور بــه امكــان پــذيري همكــاري هــاي سياســي،  
اقتصادي و دفاعي ميـان اروپـاي غربـي و ايـالات متحـده اسـت. بـديهي اسـت كـه ايـن           
دال بــا تأكيــد بــر حفــظ پيونــدهاي عميــق اروپــا و امريكــا در حــوزه هــاي مختلــف، در  

رقابت با دال اروپايي سازي قرار مـي گيـرد كـه بـا تكيـه بـر هنجارهـاي خـاص         تضاد و 
اروپـايي، تأكيــد بــر برقــراري و حفــظ وحــدت ميــان كشــورهاي اروپــايي دارد. در عــين  
حال ضـديت بـا ايـالات متحـده و سياسـت هـاي ايـن كشـور بـه شـكل گيـري هويـت             

ــاگرايي انســجام مــي بخشــد.  ــايي و گفتمــان اروپ ــع اتحــا اروپ ــراي در واق د آتلانتيــك ب
بريتانيا عملكردي دوگانه داشـت: هـم عضـويت ايـن كشـور در همكـاري هـاي اروپـايي         
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را تسهيل مي كرد و هـم در زمينـه عضـويت بريتانيـا در هـر گونـه سـازمان اروپـايي كـه          
  هويت اين كشور را از آن سلب مي نمود، نقش بازدارنده ايفا مي كرد. 

ــايي ــري -اروپ ــت وزي ــازي در دوران نخس ــيه اي و    س ــي حاش ــولاً دال ــاچر اص ت
ــا        ــده امريك ــالات متح ــا اي ــي ب ــي و نزديك ــك گراي ــل دال آتلانتي ــديل مقاب ــه اي ب نقط
ــاچر    محســوب مــي شــد. از آنجــايي كــه آتلانتيــك گرايــي در دوران نخســت وزيــري ت

مارگــارت تـاچر در قبــال رونــد تحــولات  . ته تــر از ديگــر زمــان هـا بــوده اســت، برجس ـ
اقتصــادي اروپــا، سياســت هــاي شــديدي اتخــاذ نمــود و بيشــتر بــه  مربــوط بــه جامعــه 

ســوي امريكــا و تشــديد فراينــد آتلانتيــك گرايــي در سياســت خــارجي بريتانيــا متمايــل  
گرايانــه آن روي خــوش -بــود و بــه اهــداف ســنتي نــاتو و جهــت گيــري هــاي نظــامي 

ع انگلــيس، ) تــاچر معتقــد بــود بهتــرين راه تــامين منــاف5-4: 1377نشــان داد (خــالوزاده،
از ادغــام انگلــيس در  ويپــا و امريكــا اســت. از ايــن رو، ايفــاي نقــش واســطه ميــان ارو

  جامعه اروپا رضايت نداشت و حتي نزديكي به ايالات متحده را ترجيح مي داد. 

مـا بـه   « بنـدي اتحاديـه اينگونـه بيـان داشـت:     مارگارت تاچر در رابطه بـا بودجـه   
ايـم. بريتانيـايي هـا افـراد منصـف و عـادلي       -ت كـرده ميزان غيرمنصفانه اي بودجه درياف ـ

هستند و ايـن ويژگـي شخصـيتي ماسـت، در حاليكـه ايـن خصوصـيت در اروپـا وجـود          
ندارد و اروپاييان تنها بـدنبال دريافـت هرچـه بيشـتر هسـتند. ايـن تفـاوت بسـيار عظـيم          

 Margaret( »اسـت و بـر ايـن اسـاس مـن [بـا تصـميمات اتحاديـه] مخالفـت مـي كـنم.           

Thatcher 1993(   وي همچنــين خطــاب بـه نــيكلاس هندســون در رابطــه بــا اختصــاص
پـول در اختيـار مـن اسـت و دسـت آنهـا بـه آن نخواهـد         «بودجه اروپـا عنـوان داشـت:    

  ). Thatcher 13/08/1979( »رسيد
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ــين    ــار داشــت:   همچن ــا اظه ــا و آمريك ــاوت اروپ ــا تف ــاچر در رابطــه ب ــا «ت اروپ
ــاريخ و آمريكــا محصــول فلســفه  هرگــز ماننــد آمريكــا نخواهــد  ــا محصــول ت بــود. اروپ

. عدم يگانگي اروپـا توسـط تـاچر در سـخنراني بـراگ در مـورد جامعـه آتلانتيـك         »است
مــا نبايــد فرامــوش «و جامعـه اروپــا در دو ســوي آتلانتيـك، مــورد اشــاره قــرار گرفـت:    

منـد  كنيم كـه ارزش هـاي اروپـايي در تبـديل شـدن ايـالات متحـده بـه يـك مـدافع نيرو          
آزادي كمك بسياري كرده است. غـرب واحـد مبهمـي بـود كـه بايـد تقويـت مـي شـد و          

بپـردازيم بـه عنـوان ابـزاري جهـت تقويـت اروپـا بـراي دفـاع           WEUما بايد به گسترش 
  )Larsen, 1997: 47-58(. »از غرب

ــايي آن      ــب اروپ ــي در قال ــق همگراي ــترش و تعمي ــه گس ــادي ب ــاد زي ــاچر اعتم ت
ــرورتي   ــا ض ــر   نداشــت و اساس ــد. از نظ ــي دي ــراي آن نم ــز ب ــه   ويني ــا ب ــه اروپ جامع

تبـديل شـده بـود كـه مقصـد آن معلـوم نبـود و مشـخص نبـود          » هواپيمايي بدون خلبان«
زنـد. از همــين رو  نشسـتن درون ايــن هواپيمـا چــه سرنوشـتي را بــراي مسـافر آن رقــم ب    

ــا در دهــه   ــه رغــم عضــويت بريتاني ــود كــه ب ــه رويكــرد   70ب ــاچر ب ــا، ت در جامعــه اروپ
ــا    ــايي و برخــي كشــورهاي عضــو جامعــه اروپ ــه برخــي مقامــات جامعــه اروپ همگرايان

اگـر كسـي پيشـنهاد مـي كنـد      « در رابطـه بـا يـورو گفـت:     ويچندان اعتمـادي نداشـت.   
لينگ را باطـل اعـلام كـنم، بايـد بگـويم: خيـر! مـا بـه         كه من به پارلمان رفته و پوند استر

 .M(. »روشــني اعــلام كــرده ايــم كــه زيــر بــار پــول مشــترك تحميلــي نخــواهيم رفــت

Thatcher, 10.1990: bbc.co.uk(  

  

  دال وحدت اروپا-3
سـت. اگـر بخـواهيم شـرايط     » وحـدت اروپـا  «دال مهم ديگـر در گفتمـان اتحاديـه اروپـا     

اســتعاره اي شــكل گيــري آن را تصــوير كنــيم، عــلاوه بــر انگيــزه هــاي مــذهبي و نقــش 
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انديشه هاي ملل مسـيحي كـه بـن مايـه انديشـه وحـدت اروپـا بـود، از نظـر عينـي هـم            
شرايطي كه در سـالهاي پـس از جنـگ جهـاني دوم فـراهم شـد و الزامـاتي كـه فـراروي          

مهمي در هـدايت آنهـا بـه سـوي وحـدت داشـت. مـي تـوان          اروپاييان قرار گرفت، نقش
انگيـزه هـاي مهـم اقـدام اروپاييـان جهـت همگرايـي در سـالهاي پـس از جنـگ جهـاني            

  دوم را اين گونه برشمرد:
تمايل به عدم تكرار درگيـري هـاي آلمـان و فرانسـه كـه بـه مـدت سـه نسـل           -1

ر قالـب وحـدت منطقـه    مانع از صلح و آرامـش در اروپـا شـده بـود و ايـن مهـم فقـط د       
  اي امكان پذير مي شد.

ضـرورت بازســازي اقتصـادي اروپــاي بـاختري بــه عنـوان اهــرم سياسـي كــه       -2
از اين زاويه اروپـا در قالـب طـرح مارشـال مـورد حمايـت آمريكـا هـم قـرار  گرفـت و           

  منجر گرديد. )OECE( »سازمان همكاري اقتصادي«به ايجاد  1948در سال 

ر زمـاني كـه پـرده هـاي آهنـين بـر اروپـاي مركـزي فـرو          ترس از كمونيسم د -3
  مي افتاد و جنگ سرد شكل مي گرفت.

و بالاخره در شـرايطي كـه بـه ظهـور سـلاح هـاي هسـته اي نقـش اساسـي و           -4
مسلط در دسـت آمريكـا و شـوروي قـرار مـي گرفـت و همـه چيـز دال بـر آن بـود كـه            

تحـاد اروپـا آشـكارتر مـي     نقش اروپا در مسائل جهاني رو بـه كـاهش اسـت، ضـرورت ا    
  ).34-33: 1382شد (نقيب زاده، 

  الف) منافع ملي  به عنوان ديگري  
اكثــر كشــورهاي عضــو اتحاديــه، دال وحــدت اروپــا را برجســته ســازي كــرده و  
تن به الزامـات ايـن وحـدت در قالـب معاهـدات همگرايـي دادنـد بجـز بريتانيـا كـه بـه            
ــاي         ــرده و در دوره ه ــازي ك ــت س ــن دال را غيري ــودن، اي ــاوت ب ــس متف ــطه ح واس
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ــا دال     ــل، بريتاني ــت. در مقاب ــده اس ــيه ران ــه حاش ــف ب  ــ«مختل ــافع مل  National( »يمن

Interest(      را در رويكـرد سياســت خـارجي خــود برجســته سـازي مــي كنـد. بــه عبــارت
در قطـب مخـالف دال وحـدت اروپـا قـرار       ديگـري ديگر، دال منافع ملي كـه بـه عنـوان    

مي گيرد، در رديف دال هاي اصـلي بريتانيـا قـرار مـي گيـرد. در گفتمـان مسـلط بريتانيـا         
 ـ 1980در سالهاي دهه  يش از آن، اروپـا بـه عنـوان يـك جامعـه ارگانيـك يـا        ، همچـون پ

يــك نهــاد مــدني كــه بريتانيــا بــه لحــاظ اشــتراك فرهنگــي، متعلــق بــه آن باشــد، تلقــي  
شد. هرگونه همكـاري بـا اروپـا، در چـارچوب بـرآوردن منـافع بريتانيـا، مشـروعيت          نمي
  اشت: اين گونه اظهار د 1987حزب محافظه كار در بيانيه خود در سال  يافت. مي

ايـم... و بـه نقـش رهبـري مسـئولانه خـود        ما در دفاع از منـافع بريتانيـايي ايسـتاده   
ــي  ــه م ــي     ادام ــود را پ ــور خ ــافع كش ــه من ــيم، در حاليك ــي  ده ــري م ــيم.  گي  The(كن

Conservative party Manifest, 1987: 94(  

ــد  ــالكوم ريفكينـ ــيس در   )Malcom Rifkind(مـ ــابق انگلـ ــه سـ ــر خارجـ وزيـ
ــالانه   ــلاس س ــت:     1995اج ــار داش ــار اظه ــه ك ــزب محافظ ــويت در  «ح ــا عض بريتاني

افع ملـي ايـن كشـور لطمـه وارد     اتحاديه اروپايي را تا جـايي جـايز مـي دانـد كـه بـه من ـ      
  )8: 1377. (خالوزاده، »نشود

كـار   وزير خارجـه وقـت بريتانيـا در هنگـام ارائـه دسـتورالعمل دولـت محافظـه          
ــوان   ــدول تورينــو تحــت عن ــين ال  »مشــاركت ملــت هــا«جهــت شــركت در كنفــرانس ب

در جايي كه منـافع بريتانيـا در خطـر باشـد، مـا آزادانـه سياسـت خـارجي         «اظهار داشت: 
خود را دنبال مـي كنـيم و دولـت بريتانيـا هـيچ تعهـدي در خصـوص سياسـت خـارجي          

  ) 1377:32. (خالوزاده، »مشترك اتحاديه اروپايي نخواهد داشت
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دولت بريتانيا موضـع خـود را در ارتبـاط بـا سياسـت خـارجي و امنيتـي مشـترك         
)CFSP(         :سياسـت خـارجي و امنيتـي    «به عنـوان يـك اصـل اساسـي تعيـين كـرده اسـت

ــي   ــع نم ــيچ موق ــايي ه ــترك اروپ ــي    -مش ــارجي مل ــت خ ــك سياس ــايگزين ي ــد ج توان
بــه منــافع و مصــالح بريتانيــا كشــورهاي عضــو گــردد. بــه خصــوص جــايي كــه مربــوط 

ــراي      ــدي ب ــيس تعه ــرد. انگل ــواهيم ك ــاري خ ــود پافش ــل خ ــا روي آزادي عم ــد، م باش
ــد داد.    ــي نخواه ــته جمع ــميمات دس ــه تص ــدي ب  ,The Times, 26 October( »پايبن

بـراي حمايـت از   «بلر همچنين در رابطـه بـا حفـظ منـافع بريتانيـا اظهـار داشـت:         )1995
است گزينه هـاي خـود را بـراي انتخـاب در رابطـه بـا اروپـا بـاز          منافع ملي بريتانيا، بهتر

  .)The Guardian, 1 April 1997( »بگذاريم

  ب) حاكميت ملي به عنوان ديگري
عامــل ديگــري كــه در گفتمــان سياســت خــارجي بريتانيــا در مقابــل دال وحــدت 

 National( »حاكميـــت ملـــي«اروپـــا و گفتمـــان همگرايـــي قـــرار مـــي گيـــرد، دال 

Sovereignty(    ــه ــاي ده ــال ه ــت. در س ــافع   1980اس ــترك المن ــورهاي مش ــان كش ، زب
بــود.  )an open Europe(تقريبــاً از بــين رفتــه بــود و تنهــا تأكيــد بــر يــك اروپــاي بــاز 

ئله حاكميـت  عامل كليدي در گفتمان مسـلط، برقـراري ارتبـاط ميـان مسـئله اروپـا و مس ـ      
ن، ورود بــه جامعــه اروپــايي را بــه كــارا . اكثريــت محافظــهپارلمــاني محســوب مــي شــد

بـــراي  )necessary pragmatic adjustment(عنــوان يـــك تعـــديل عملگرايانـــه لازم  
اي از  كردند. آنهـا قصـد داشـتند جامعـه اروپـايي را بـه عنـوان مجموعـه         پيامدها تلقي مي

 گـذارد. ادوارد  ها در نظر بگيرند كـه حاكميـت بريتانيـايي را بـدون تغييـر بـاقي مـي        دولت
  نيز به پيش كشيدن عناصري از اين گفتمان پرداخت: )Edward Heath(هيث  
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ما درون خود به خوبي مـي دانـيم كـه مـا هرگـز نمـي تـوانيم خـود حقيقـي مـان           
باشـيم و فرهنـگ حقيقـي خــود را اشـاعه و گسـترش دهــيم مگـر اينكـه داراي اســتقلال        

  )Larsen, 1997: 58(در سياست خارجي و نظامي باشيم. 

ــل ــارس  18در  چرچي ــت:  1946م ــراز داش ــت د «اب ــامي  سياس ــا ح ــاعي بريتاني ف
امنيتي ايـن كشـور اسـت كـه هـدف آن حفـظ آزادي و دفـاع از حاكميـت          عسياست وسي

ارضــي كشــور و ســرزمين هــاي وابســته بــه آن و همچنــين قــادر ســاختن آن بــه دنبــال  
  )197: 1377. (خالوزاده، »باشد-كردن منافع ملي در داخل و خارج مي

مـا در نظـام   ...« كامرون در رابطه با حـل مسـائل مربـوط بـه اروپـا اظهـار داشـت:       
پـول مشـترك يـورو عضـو نيسـتيم و هرگـز از قـوانيني كـه بريتانيـا را وادار بـه حمايـت            

  )The Guardian, 21, 4,2010( »مالي از حوزه يورو مي كند، حمايت نمي كنيم.

ــا   3راي  ــظ نقــش جه ــراي حف ــث ب ــيلان و هي ــت مــك م ــيار دول ــا بس ني بريتاني
اي  حياتي بود. آنها هرگـز ايـن حالـت را متصـور نبودنـد كـه جامعـه اروپـايي، بـه گونـه          

گســترش يابــد كــه حاكميــت يــا هويــت بريتانيــا را بــه طــور جــدي بــه چــالش بكشــد  
)Sharp 1987.( تــوري«هــاي كليــدي را حــزب دســت راســت  در ايــن ميــان، اســتدلال «
)Tory( ــ  ــارگر ارائ ــيو حــزب دســت چــپ ك ــت    ه م ــد، حاكمي ــد بودن ــه معتق ــد ك دادن

گيـرد. بـي اعتمـادي     پارلماني بريتانيا، با ورود به جامعـه اروپـايي مـورد تهديـد قـرار مـي      
جملـه معـروف رهبـر حـزب     . ه ادغـام بيشـتر در قـاره وجـود داشـت     قدرتمندي نسبت ب

 بريتانيا نمي توانـد بـه هـزاران سـال وقـايع تـاريخي عقـب خـود، پشـت         «كارگر اين بود: 
هـيچ   بـا پيوسـتن بـه اروپـا    «. ادوارد هيث نيز در ايـن رابطـه بـر ايـن بـاور بـود:       »پا بزند

 Edward Heath( »گونـه پرسشـي در رابطـه بــا تضـعيف حاكميـت ملــي وجـود نـدارد       

07/1971.(  
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  گيري نتيجه
 سـپس  و اروپـا  وحـدت  بـه  مختلـف  هـاي  دوره در بريتانيـا  نگـاه  بـر  تـاريخي  مروري با

ــن تحليــل ــه رويكــرد اي ــدلول و دال( هــا نشــانه شناســايي روش ب ــا م جــود در وي م)ه
ــه ــن گفتمــان ب ــه رســيم مــي نتيجــه اي ــا ك ــزاري نگــاهي همــواره بريتاني ــه اب ــا ب  و اروپ
ــا مــواردي در فقــط و داشــته اي منطقــه همگرايــي ــا  رونــد ب ــا وحــدتب  يهمراهــ اروپ

 تـن  بريتانيـا  ديگـر،  عبـارت  بـه . اسـت  بـوده  كشـور  ايـن  ملـي  منافع راستاي در كه داشته
 بـا  و كـرده  قلمـداد  خـود  ملـي  منـافع  بـا  مغـاير  را اروپـايي  هـاي  سياسـت  به كامل دادن

ــظ ــايي حف ــت از نماده ــي هوي ــل مل ــد، مث ــعي پون ــظ در س ــت حف ــايي هوي  و بريتاني
ــت ــي حاكمي ــود مل ــافع. دارد خ ــي من ــز مل ــود ني ــاخته خ ــان برس ــت گفتم ــر و هاس  ه
 گفتمـاني  هـاي  رويـه  و اقتصـادي  فرهنگـي،  سياسـي،  هـاي  گفتمـان  بـه  توجه با كشوري
  .سازد برمي را آن واقع در و كرده تعريف را خود كشور ملي منافع آنها، درون

ــا ــد ب ــاو و كن ــه گفتمــان در موجــود هــاي دال در ك ــايي اتحادي ــه اروپ ــت ك  دلال
 كـه  روشـن شـد   آنهـا،  از يـك  هـر  هـاي -ديگـري  تحليـل  نيـز  و دارند مفاهيم بر مستقيم

 رانـده  حاشـيه  بـه  مختلـف  هـاي  دوره در بريتانيـا  توسـط  اروپـا  اتحاديـه  هاي دال يتمام
 عـوض  در. انـد   شـده  سـازي  غيريـت  كشـور  ايـن  خـارجي  سياسـت  گفتمـان  در و شده
 محـوري  و اصـلي  هـاي  دال بـه  بريتانيـا  گفتمـان  در اروپـايي،  گفتمـان  هـاي  ديگري كليه

 هــاي دوره تمـام  در بريتانيـايي  هويـت  حفـظ . انــد شـده  سـازي  برجسـته  و شـده  تبـديل 
 در. خـورد  مـي  چشـم  بـه  سياسـي  احـزاب  تمـام  رويكـرد  در و بريتانيـا  خارجي سياست

 بــه تــر گرايانــه مثبــت نگــاهي ليبــرال و كــارگر حــزب مثــل احــزاب برخــي راســتا ايــن
 زمــان در خصوصــاً( كــار محافظــه حــزب مثــل ديگــر برخــي و داشــتند اروپــا وحــدت
 آنچـه  امـا  كردنـد،  اتخـاذ  اروپـا  ضـد  و جويانـه  سـتيزه  كـاملاً  رويكردي) تاچر زمامداري
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 بريتانيـايي  هويـت  حفـظ  بـر  پافشـاري  و تأكيـد  بـوده،  مشـترك  بريتانيـا  احزاب يتمام در
  .است شده كشور اين اي منطقه انزواي موجب امر همين و است

اروپـايي سـازي همـراه بـا تغييـرات نهـادي در صـورتي بـه شـكلي           اشاره شد كه
داد: سـاختار  افتـاد كـه در چهـار سـطح، تغييـر نهـادي رخ مـي       يجامع در بريتانيا اتفاق م ـ

ــدها،   ــا و فراين ــه ه ــا، روي ــمي نهاده ــا    رس ــگ و هنجاره ــا و فرهن ــوانين و راهبرده ( ق

Bulmer & Burch, 1998: 624(          اما از آنجـايي كـه دولـت بريتانيـا بـا تأكيـد بـر حفـظ .
ــايي، تمــايلي بــراي ايجــاد تغييــر د  ــه هويــت، فرهنــگ و تــاريخ بريتاني ر ســاختارها، روي

هاي سياسي، قوانين و هنجارهاي خود بـه شـيوه اروپـايي نداشـته اسـت، هرگـز تـن بـه         
ــودن و در   ــداده و اروپــايي شــدن رادر مقابــل بريتانيــايي ب يــك اروپــايي ســازي كامــل ن

 سـطح  در كـه  نيسـت  . شـكي نتيجه مغاير با هويـت و منـافع ملـي خـود تلقـي مـي كنـد       
 بسـيار  بريتانيـا  دولـت  عملكـرد  بـر  اروپـا  اتحاديـه  تـأثير  سياسـي،  سـازماندهي  و سياست
ــق ــوده عمي ــه، در عضــويت. اســت ب ــازه موضــوعات اتحادي ــزي چــالش و ت  وارد برانگي
 حـائز  آنچـه  امـا . اسـت  داده تغييـر  را سياسـي  مباحثـات  رونـد  و كـرده  دولت كار دستور

ــت ــت، اهمي ــاي روش اس ــت ه ــا دول ــل در بريتاني ــول و فصــل و ح ــدي فرم ــاي بن  ه
 هــاي رويــه و هــا مــدل از نشــاني هــيچ كــه اســت اروپــا بــا رابطــه در بريتانيــا سياســي
 قـرار  اروپـا  مقابـل  در دولـت  رفتـار  محوريـت  در بريتانيـايي  سـنت  بلكـه  ندارد، اروپايي
  .است داشته

شـناخت نسـبتاً جـامع و مفيـدي از چگـونگي برسـاخته شـدن هويـت          مقالـه ايـن  
ــافع ملــي و فراينــد بازتوليدشــدن آنهــا در فراينــدهاي اجتمــاعي و  ــه هــاي  هــا، من معادل

 پيوسـته  و هسـتند  سـيال  بلكـه  نبـوده،  ثابـت  هرگـز  هـا  هويـت قدرت به دست مي دهد. 
ه از درون روشـن شـد كـه فرهنـگ سياسـي خـاص ك ـ      . باشـند  مي شدن بازتوليد حال در
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مانهـاي خـاص شـكل مـي گيـرد، مـي توانـد منجـر بـه كنـد           تبرساختگي هويت هـا و گف 
ــزواي    ــه ان ــودن رونــد همگرايــي، ب كــردن رونــد همگرايــي شــده و در صــورت قــوي ب
ــد    ــه رون ــه و آســياي مركــزي ك ــابراين در خاورميان منطقــه اي يــك كشــور بيانجامــد. بن

ــاي سيا    ــگ ه ــود ضــعيف اســت، فرهن ــه خــودي خ ــي ب ــتهمگراي ــاي -ســي و هوي ه
مختلــف و بعضــاً متضــاد، بــا اولويــت دادن منــافع ملــي خــود، بــه تضــعيف بيشــتر ايــن  
رونـد كمــك مــي كننــد. كـاربرد خلاقانــه اســتعاره هــا در توسـعه هــاي سياســي جديــد،    
مشخصـه تحليــل گفتمـان عمــومي و سياسـي اســت كـه بايــد بـراي درك جهــت گيــري      

ي مربوطـه، در رديـف روش هـاي    هاي سياسـي و چـرخش مباحثـات در جامعـه گفتمـان     
  رايج تحليل گفتمان قرار گيرد.
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